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خبر

گرفتاری میهمانی دوران قرنطینه برای جانسون
نخســت وزیر انگلیس دروغ گفتن بــه پارلمان 
درباره برگزاری مراسم میهمانی در دوران قرنطینه 
را انکار کرده و از ســؤالات مربوط به اســتعفایش 
طفــره رفــت. «بوریس جانســون» نخســت وزیر 
انگلیس روز سه شــنبه اتهامات مشاور سابق خود 
مبنی بر دروغ گفتن او بــه پارلمان درباره برگزاری 
مراســم میهمانی در دوران قرنطینه کرونا را انکار 

کرد. جانســون به خبرنگاران گفت هیچ کس به او 
درباره برگزاری مراســم میهمانی بــه دلیل تدابیر 
محدودیتی کرونا هشــدار نداده بود. وی در پاسخ 
به این ســؤال که آیا به مردم و پارلمان دروغ گفته 
اســت، گفت: «خیــر» و از پاســخ دادن به چندین 
ســؤال در مورد اینکه اگر ثابت شــود که پارلمان 
را گمراه کرده اســت، اســتعفا خواهد داد یا خیر، 
طفره رفت. «دومینیک راب» معاون نخســت وزیر 

بریتانیا گفت اتهام بوریس جانسون به دروغگویی 
«بیهوده» اســت. راب در پاســخ به این سؤال که 
آیــا اثبات دروغگویی جانســون می تواند به حیات 
سیاسی او پایان دهد یا خیر، تصریح کرد: جانسون 
به روشنی به مجلس عوام پاسخ داد. در جلسات 
بعدی، راب اعتراف کرد که در اصل، اگر ثابت شود 
نخست وزیر به پارلمان دروغ گفته است، به منزله 

استعفای او خواهد بود.

جهان معلق ترانزیت

در اتاق سیگار ترانزیت، طولانی ها را می توانی  �
شناســایی کنی. تازه بــه ترانزیت رســیده بودم، 
هفت ســاعتی معطل بودم. از در وارد شد، سری 
چرخانــد، چند نفری تــوی اتاق ســیگار بودند، 
دم دست ترین من نبودم؛ اما رو کرد و گفت: دو یو 
هولایتر؟ چیزی نگفتم، بلند شــدم و زیرِ  سیگاری 
که به گوشه لب داشت فندک کشیدم. کام اول را 
گرفت و در حین سر به پایین تکان دادن تشکر کرد. 
من هم با فرم صورت پاسخ دادم. چهره اش شبیه 
لارا فابین بود. وقتی به محل وســایلم بازگشــتم 
دیــدم چند صندلی آن ور از من نشســته و کتابی 
زهوار در رفته می خواند. گمانم که تولستوی بود. 
توی اینترنت فابین را سرچ کردم، آی پدم را آوردم 
و آماده پخش کردم. بلند شــدم و سمتش رفتم. 
گفتم لارا فابین را می شناســی، سرش را با لبخند 
بلند کرد و با تعجب گفت نه کیســت؟ گفتم یک 
خواننده زن فرانسوی، شبیه توست. بعد صفحه 
آی پدم را ســمتش چرخاندم و پلــی کردم. یادم 
نیســت چقدر امــا لحظاتی به صفحــه و فابین 
خیره شــده بــود، من ایســتاده جلویش و حالت 
صورت و واکنش هایش را نگاه می کردم. همین، 
فقط می خواستم همین را بگویم و دیگر بعدش 
هیــچ جمله ای نداشــتم. پرســید تو موســیقی 
می خوانی؟ گفتم نه و به کتابش اشــاره کردم و 
گفتم می نویســم. تولســتوی بود؟ کتابش را داد 
تــا ورق بزنم. خندید و گفــت البته باید ورق ورق 
بزنی نــه ورق. بعد دربــاره کتاب خواندن حرف 
زد. نــه بلند که بگویی زمانــی زیاد و نه کوتاه که 
بگویــی وقتی اندک کــه زمانی متعــادل را گپ 
زدیم. سیگاری کشیدیم و بعد هرکدام به غارمان 
در ترانزیت بازگشتیم. وقتی پروازش اعلام شد از 
دور دست تکان داد و دوان دوان رفت؛ ولی چند 
تکه از کتابش وقــت با عجله رفتن روی صندلی 
ریختــه بود. مقصدش لندن بــود. تکه کتاب ها را 
برداشــتم و به سمت گیت لندن رفتم. توی صف 
نزدیــک تحویل کارت پرواز دیدمش، اســمش را 
نپرســیده بودم و او هم نپرسیده بود. دست تکان 
دادم و بالاخره دید نزدیک رفتم، تکه کتاب هایش 
را ســمتش دراز کردم، هر دو لبخند زدیم. بدون 
حرفی، من بازگشــتم و او نیز رفت. چند ســاعت 
بعــدش من نیز رفتــم. چه کســی می داند چند 
غریبــه و رهگذر دیگــر در حال گذر میــان مبدأ 
و مقصدهای شــان چنین لحظاتــی را با یکدیگر 

تجربه می  کنند؟
ترانزیت، محل دوســتی های عمیق در لحظه 
و به سرعت نیست شده است. دوستی هایی که در 
آن هیچ معیاری از هویت یا طبقه اجتماعی بر  آن 

حکمفرما نیست.
داشــتم از مالــزی می گفتــم؟ در میانه مرور 
قصه هــای ســفر، گاه در لحظاتــی از تجربیات 
گذشــته غور می کنــم و سر رشــته کلام خود به 
ســوی دلخواه می رود. مگر می شود در از سفر و 
دیارها گفتن، از دیار میان دیــاریِ ترانزیت چیزی 
نگفت؟ تا این را نگویی، به مقصد مالزی شــاید 

نرسی.

اعتراض آتش نشان ها؛ یک روز 
مانده به سالگرد پلاسکو

ایــن روزها تجمعات اعتراضی صنفی در نقاط  �
مختلــف ایران در حــال برگزاری اســت؛ یک روز 
معلم هــا و روز دیگر بازنشســته ها و روزی دیگر 
کارکنان شهرداری. در جدیدترین اعتراض صنفی، 
روز گذشــته و درســت یک روز مانده به ســالگرد 
حادثه دردناک پلاســکو، آتش نشــان ها دست به 
تجمع اعتراضی زدند و مقابل شورای شهر گرد هم 
آمدند. در این تجمع مسالمت آمیز بیش از صد نفر 
از آتش نشــانان و برخی به همراه خانواده هایشان 
حضور داشــتند و مطالباتشــان را مطــرح کردند. 
آتش نشانان اهم مشکلات خود را ازجمله پیگیری 
درخصوص مشاغل ســخت و زیان آور از مجلس 
شــورای اســلامی، تأمین مســکن مناســب برای 
آتش نشانان تهران، افزایش و ترمیم حقوق، بررسی 
ارتقای پست پرســنلی و... را عنوان کردند. در این 
تجمع آتش نشان های تهرانی بنرهایی را به همراه 
داشتند که درخصوص تبعیض، سوءمدیریت، نگاه 
اســتثماری و... نیز بود. مضامین برخی شعار های 
آتش نشانان نیز «سختی ما حق ما حق مسلم ما»، 
«معیشت مناسب حق مسلم ماست»، «خسته ایم 
از وعــده و دروغ نه از آتش و دود» و... بود. در این 
میان نیز سوده نجفی، یکی از اعضای شورای شهر 
تهران در میان تجمع کنندگان حاضر شد و بعضی 

از مطالبات آتش نشانان را شنید.

تماشاگر -15

اتفاق

یادداشت

زندگی بعــد از پاندمــی چگونــه خواهد بود؟ 
«زندگــی نو بهنجار» چه شــکلی اســت؟ آیا آن را 
می پســندیم  و آماده آن هســتیم؟ اینها سؤال هایی 
اســت که دو سال بعد از همه گیری کرونا ذهن ها را 
به خود مشول کرده است. آیا با آرزویی نوستالژیک، 
تصور می کنید روزی فرا خواهد رسید که زندگی مان 
بــه روزهــای پیــش از بــروز پاندمــی کوویــد ۱۹ 
بازمی گــردد؟ آیا منتظرید دوبــاره «زندگی بهنجار» 
پیشــین را آغاز کنید؟ آیا تصور می کنید پایان پاندمی 
صرفا یک اتفاق بیولوژیک و پزشکی است و با یافتن 
واکســنی برای پیشــگیری از ابتلای به آن، ویروس 
و مرگ ومیــر آن گریبان مــان را رها خواهد کرد تا به 
زندگی شناخته شده پیشین برگردیم؟ یا باید بیاموزیم 
در کنــار آن زندگی کنیم؛ زندگــی «نوبهنجاری» که 
دیگر هیچ وقــت «زندگی بهنجار پیشــین» نخواهد 
بــود؟ همان طور که خود پاندمــی صرفا یک پدیده 
زیست شــناختی و پزشــکی نبود و کل نظام حیات 
فــردی و اجتماعی ما را زیر و زبر کــرد، پایان آن هم 
صرفا یک اتفاق بیولوژیک و پزشــکی نخواهد بود. 
اغلب صاحب نظران معتقدنــد کروناویروس، مثل 
خیلی از بیماری های رایــج دیگر، همراه بعد از این 
ما خواهد بود. به لطف دانشمندانی که واکسن های 
کرونــا را ســاختند و آنان که درمــان آن را خواهند 

یافت، امیدواریم کــه این ویروس قدری رام و اهلی 
شود - تا برای بقای خودش هم که شده - نسل مان 
را منقــرض نکنــد. می گوینــد مصالحــه ای اتفاق 
می افتد. به پشــتوانه واکسیناســیون و ایمنی ناشی 
از آن، شــدت و مرگ ومیر ناشی از این بیماری کمتر 
می شــود تا بتوانیــم کنار هم بــه زندگی مان ادامه 
بدهیم؛ ما انســان ها و آن ویــروس. البته گویا برای 
رضایت او بایــد مرتب قربانی بــه قربانگاه بدهیم 
تا ایــن دیو مردم کش به مصالحــه تن بدهد. آنچه 
محتمل تر اســت، این اســت که پایــان پاندمی یک 
پدیده زیست شــناختی و پزشکی نخواهد بود. پایان 
پاندمی یک اتفاق اجتماعی اســت. زمانی است که 
ایــن بیماری به صــورت جزئی از زندگــی ما در آن 
ادغام و با آن یکپارچه می شــود. زمانی اســت که 
با وجــود حضورش و با وجــود مرگ ومیرش (حالا 
کمتر به لطف واکســن و درمان)، جامعه انسانی به 
زندگی عادی برمی گــردد. زندگی عادی و بهنجاری 
کــه از جنس زندگی عادی و بهنجار قبلی نیســت. 
عادی بودن در «زندگــی نوبهنجار» خاص خودش 
است و ویژگی های خودش را دارد. عادات و کارها و 
چیزهایی از زندگی مان رخت برخواهد بست و شاید 
زمانی برای نسل های بعد که عکس ها و فیلم های 
قدیــم را ببینند، عجیــب بنمایــد. چیزهایی هم به 
زندگی مــان اضافه می شــود که تا دو ســال پیش 
تصــورش را نمی کردیم. هنوز زود اســت تا بدانیم 
«زندگی نوبهنجار پســا پاندمی» دقیقا چه شــکلی 
اســت و البته مســتأصلانه و مذبوحانه آرزو داریم 

هرچه بیشتر شبیه زندگی نرمال قدیم مان باشد.

پایان پاندمی یعنی چه؟
 سامان توکلى
 روان پزشک

 رضا صدیق

روزها

در هنگامه جنگ در ژاپن، این کودک، برادر مرده اش 
را بر پشتش حمل می کرد تا او را به خاک سپارد.

ســربازی او را می بینــد و از او می خواهد این کودک 
مرده سنگین را به زمین افکند تا خسته نشود.

کودک پاسخ داد:
- او سنگین نیست... برادر من است!!!

ســرباز با این ســخن سخت 
گریست.

از آن هنــگام ایــن تصویر به 
نماد اتحاد و همبستگی در ژاپن 

تبدیل شده است.
در نبرد و جنگ، جنگ زندگی، 
فقر و فســاد، ستم و بیداد سروده 

قیصر امین پور را زمزمه کنیم:
به امید پیروزی واقعی

نه در جنگ
که بر جنگ

اگر کودکی در پی نــان برای رزق و روزی در زباله ها 
می گشــت، اگر پدری نیازمنــد و همســایه ای آبرومند 
ســفره اش خالی بود، اگر مادری در پی دارویی نایاب و 
گرانبها در داروخانه ها ســرگردان بود، اگر بی گناهی در 

زندان بود... و اگر... و اگر...
ایتالیایی ها ضرب المثلی دارند. می گویند:

یک دســت، دســت دیگر را می شــوید و دو دست 
صورت را.

کاش شعار ما ایرانیان این بود:
-او ســنگین نیست. او برادر من است. او خواهر من 

است.
اگر ستمدیده ای بر زمین افتاد 
بر می خیزم، دستش را می گیرم و 

از زمین بلندش می کنم.
یــاری اش  شــد  خســته  اگر 

می دهم. بازویش را می گیرم.
اگــر ضعیف شــد حمایتش 

می کنم.
در شادی ها و غم ها، عزا ها و 
عروسی ها، ســورها و سوگ ها در 

کنارش می ایستم.
نه... او سنگین نیست.

تصویرى گویا

 غلامرضا امامى

همسایه ها

ســازمان ملل متحد می گوید رهبران طالبان در حال 
نهادینه کــردن تبعیض و خشــونت مبتنی بر جنســیت 
در مقیاس وســیع و ســازمان یافته علیه زنان و دختران 
در افغانســتان هســتند. گزارشــگران حقوق بشــر این 
ســازمان گفته اند نگران تلاش های مستمر برای حذف 
زنــان از عرصه هــای اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی 
در سراسر کشــور هســتند. آنها می گویند این نگرانی ها 
در مورد آسیب پذیری زنان، اقلیت های قومی، مذهبی یا 
زبانی و سایر طبقات که ظاهر متفاوت دارند، بیشتر شده 
است. این گزارشــگران در بیانیه ای  گفتند که از آگوست 
۲۰۲۱ میلادی، زمان تســلط طالبان بر افغانســتان، یک 
رشته سیاست های محدودکننده، به ویژه در قبال زنان و 
دختران اعلام شــده که «به طور کلی، این سیاست ها که 
مبتنی بر تعصبات جنسیتی و زیان بار است، به مجازات 
دســته جمعی زنان و دختران پرداخته است». سازمان 
ملل می گوید طالبان در تلاش برای راندن زنان و دختران 
از عرصه عمومی هســتند. در گــزارش جدید آمده: «ما 
شاهد تلاش های مستمر و سیستماتیک برای حذف زنان 
از عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاســی در سراسر 
کشور هستیم». این در حالی است که گروه هایی از زنان 
در کابل و بعضی شهرهای دیگر بارها به محدودیت های 
زنان از طرف طالبان اعتراض کرده اند و خواستار حقوق 
کار و تحصیل شده اند. روز یکشنبه، معترضان زن گفتند 
که طالبان برای متفرق کردن آنها از اسپری فلفل استفاده 
کرده اند. در بیانیه ســازمان ملل گفته شده که این روند، 
خطــر سوءاســتفاده از زنان و دختــران از جمله ازدواج 
اجباری قبل از ســن قانونی، سوء اســتفاده جنسی و کار 

اجباری را بیشــتر کرده اســت این گزارشگران می گویند 
هرگونه کاهــش حضور زنان، به ویژه زنــان اقلیت های 
قومی در رهبری پیشبرد و توزیع کمک های بشردوستانه 
به افغانســتان «محکوم به شکســت اســت». سمیرا 
حمیدی، از فعالان حقوق بشر در سازمان عفو بین الملل، 
این بیانیه گزارشگران سازمان ملل را «بیانیه ای قدرتمند» 
خوانده اســت. سیاســت های تبعیض آمیز و جداکننده 
طالبــان از طریق «موجــی از اقدامــات مانند ممانعت 
از بازگشــت زنان به سر کارشــان، الزام به همراهی مرد 
با آنان در فضا های عمومی، منع زنان تنها در اســتفاده 
از حمل ونقــل عمومــی و همچنیــن تحمیــل قوانین 
ســخت گیرانه در مورد پوشــش زنان و دختران اعمال 
می شود. سیاســت های (طالبان) علاوه بر محدودکردن 
شــدید آزادی ســفر زنان، بیان و تجمع و مشــارکت در 
امور عمومی و سیاســی، بر توانایی زنان برای کار و امرار 
معاش تأثیر گذاشــته و آنها را بیشتر به سمت فقر رانده 
است». زنانی که سرپرست خانواده هستند به ویژه در این 
شرایط آسیب شدیدی می بینند. طالبان قبلا گزارش های 
نهادهای حقوق بشر درباره وضعیت زنان در افغانستان 
را رد کرده اند. طالبان مدعی شده  اند که از زمان به قدرت 
رسیدن شــان، حقوق زنان «حفظ» شده و این گزارش بنا 
بر اطلاعاتی است که از «محافل متخاصم گرفته شده و 
پروپاگاندا» است. مقامات طالبان ابراز امیدواری کرده اند 
که تمام مکاتب دخترانه تا ماه حمل/فروردین در سراسر 
کشور بازگشایی شود. از زمان تســلط طالبان در اواسط 
ماه آگوست دختران در بیشتر ولایت ها اجازه بازگشت به 

مکاتب بالاتر از صنف/کلاس هفتم را ندارند.

سازمان ملل:
 رهبران طالبان در حال نهادینه کردن تبعیض 

جنسیتى در افغانستان هستند


